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  مقايسة لوگوس مسيحي (حقيقت عيسوي) و حقيقت محمدي
  

  حسين اترك
 

  چكيده
كنيم، اوصافي ذكر شده است كه  اطلاق مي» حقيقت عيسوي«در كلام مسيحي براي لوگوس مسيحي كه در اين مقاله به آن 

موجودي نامخلوق،  در عرفان اسلامي مشابه است. لوگوس، همذات و همجوهر با خدا،» حقيقت محمدي«بسيار اوصاف 
ازلي و ابدي، خالق جهان هستي و حاكم بر آن، مدبر و ناظم آن، تجلي شايسته خداست. در مقابل حقيقت محمدي، الحق  

الخلق (اولين مخلوق خدا كه جهت حقاني يافته)، واسطه فيض الهي بر مخلوقات، خالق جهان و مدبر آن، تجلي اعظم خدا، 
است،در كلام مسيحي نيز  قه است. هرآنچه براي حقيقت محمدي در عرفان اسلامي ذكر شدهداراي مقام ولايت و نبوت مطل

  براي حقيقت عيسوي ذكر شده، جز اينكه حقيقت محمدي مخلوق است و حقيقت عيسوي غير مخلوق.
  

  هاي كليدي واژه
  عيسي، محمد.  كلام مسيحي، عرفان اسلامي، لوگوس، حقيقت محمدي،  
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  مقدمه
تطبيقي بين اديان، يكي از راههايي است كـه  مطالعات 

موجب ايجاد صلح و همزيسـتي و تقريـب بـين پيـروان     
شود. در ايـن مقالـه، مـا در صـدديم بـا روشـي        اديان مي

تطبيقــي، يكــي از اعتقــادات مهــم اســلامي و مســيحي را 
مقايسه كنيم. يكي از موضوعهايي مهـم عرفـان اسـلامي،    

صـفات اوسـت.   و اوصاف و » حقيقت محمدي«موضوع 
در عرفان اسلامي اعتقاد به حقيقتـي دارنـد كـه نخسـتين     
صادر از خداسـت؛ حقيقتـي غيـر مـادي، ازلـي و ابـدي،       
مشيت خدا، واسطه فيض خدا كه همـه چيـز از او پديـد    
آمده، روح عالم، نفس رحمـاني كـه سـاري و جـاري در     
همة مخلوقات و موجودات است. اين حقيقت، حقيقت و 

(ص)، نبي اعظم، انسان كامل و مظهر نور حضرت محمد 
اسم جامع خداست. در كلام مسيحي نيز اعتقـاد بـه پسـر    
خدا دارند، حقيقتي ازلي و ابدي، غير مخلوق، همذات بـا  
خدا، واسطه فيض و خالق جهان هستي، حـاكم مطلـق و   
مدبر جهان. اين حقيقت، همـان حقيقـت غيـر انسـاني و     

مجسد اسـت. بـا   ازلي عيسوي است كه در عيساي انسان 
هاي  مطالعه منابع عرفان اسلامي و كلام مسيحي، مشابهت

شـود كـه در ايـن     زيادي بين اين دو حقيقت مشاهده مـي 
مقاله در صدد بيان آنها هستيم. شايان ذكـر اسـت كـه در    
اين مقاله مـا بـه هـيچ وجـه در صـدد داوري و بررسـي       
صحت و سقم دعاوي مسيحيان يا عرفاي اسلامي در باب 

يقت عيسوي و محمدي نيستيم و فقط به مقايسه كلام حق
  پردازيم.  آنها مي

  
  حقيقت عيسوي بخش اول:

ــاره شخصــيت هــاي  آنچــه در انجيــل ــه درب چهارگان
دو شخصـيت متفـاوت   نمـودار   ،حضرت عيسي(ع) آمده

متـي) بيشـتر بـه     و نـوا (مـرقس، لوقـا    مهها  است. انجيل
رند و شخصيت انساني و تاريخي حضرت عيسي توجه دا

ترديد او يك انسان است. او به واسـطه اقتـدار    بي آنهادر 
هـاي صـادق، اعطـاي     گويي در كلام، قدرت معجزه، پيش

اش با پدر، تولـدش از بـاكره و    القدس، اعلام دوستي روح
ــالاتر از همــه، برخاســتنش از  از ديگــر  ،مردگــانميــان ب

اما او يك معلم يهودي، يك نجـار،   ،ها متمايز است انسان
پسر مريم و همراه با خواهران و برادرانش اسـت. گرچـه   

ولي او خداي پسر نيست و  ،اند داده» پسر خدا«به او لقب 
او  هـا،  كيدي بر الوهيت او نشده اسـت. در ايـن انجيـل   أت

  براي نجات قوم يهود آمده است.  كه ستا پيامبري
تفسيري عرفاني و باطني از اعمال و  ،اما انجيل يوحنا 

به صراحت بر الوهيـت   داده، عيسي ارائه  رتسخنان حض
خواند.  يا كلمه الهي مي» لوگوس«و او را كند  مي كيدأت او

عيسي پسر خداست كـه از أزل همـراه او بـوده و خـالق     
براي نجات مخلوقاتش متجسد و به صليب  و جهان است

ــتيد، ؛243-242: 1380،ايلخــاني( كشــيده شــد : 1380اس
292-293.(  

در مقاله، حقيقت مـاوراء  » ت عيسويحقيق«مقصود از 
  طبيعي، ازلي و ابدي حضرت عيسي است كه پسـر خـدا،  

همـان   خالق جهان و هستي است؛  همراه و همذات خدا، 
تصويري كه پولس رسول و يوحنا در انجيل از حضـرت  

  اند. عيسي ارائه كرده
  

  اوصاف و ويژگيهاي حقيقت عيسوي 
  س يا كلمه الهي گو ) لو1

وجود حقيقي و متعـالي   ،ابتداي انجيل خوديوحنا در 
   :كند حضرت عيسي (ع) را چنين معرفي مي
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در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خـدا بـود و همـان در    «
ابتدا خدا بود و همه چيز به واسطه او آفريده شد و بدون 

يافت. در او حيات بـود   او چيزي از موجودات وجود نمي
گرديـد و ميـان مـا     و حيات نور انسان بود و كلمه جسم

  ) 14-1:1(يوحنا» …ساكن شد و ما تجلي او را ديديم 
بـا  » كلمـه خـدا  «يوحنا حقيقـت حضـرت عيسـي را    

خـالق موجـودات و    صفات قديم، أزلي، همراه خداونـد، 
جهان هستي و تجلـي شايسـته بـراي ذات خداونـد پـدر      

ترجمـه واژه يونـاني    verbumيـا  » كلمه«كند.  معرفي مي
) است. براي شناخت حقيقت عيسوي Logos» (لوگوس«

ــيم.    ــر بشناس ــن واژه را بهت ــد اي ــه » Logos«باي از ريش
»legein « گفتن، عقل، جمـع   كلام، سخن كلمه،«به معاني

در  .اسـت » ، نقل، شـمارش، محاسـبه و تفسـير   و اجتماع
فلسفه يونان باستان به معناي عقـل، اصـل كنتـرل كننـده     

هي كه در خلقت، جهان است و همچنين به معناي عقل ال
ــي  ــان مـ ــان نمايـ ــتگاري جهـ ــود حاكميـــت و رسـ  شـ

)Webster,1366:656,677( .  
دايرة المعارف پـل ادواردز در معنـاي لوگـوس گفتـه     

) lego) از ريشه فعـل ( logosاست: اسم يوناني لوگوس(
است كـه در دوره سـنتي بـر گسـتره     » گويم مي«به معناي 

زبانهاي مدرن  شده و در بيشتر متنوعي از معاني اطلاق مي
...و عقل (الهي يا بشـري)   استدلال، گفتار،   به معناي كلمه،

). البته، به نظر Edwards, 1967 5:83به كار رفته است(
رسد لوگوس در ابتداي طلوع فرهنگ يوناني به معناي  مي

ــوده اســت( ). Routledge, 1998, 5: 818اســطوره ب
كـه يوحنـا   ، چنان»كلمه خدا«استعمال اين واژه در عبارت 

ــاتي داده   ــه آن معنــــاي الاهيــ ــرده بــ ــار بــ بــــه كــ
). براي روشن شـدن معنـاي   Crossan,2003:758است(

  اين واژه بايد به پيشينة آن اشاره كرد.

  ) پيشينه لوگوس در فلسفه يونان1-1
آثار هراكليتس، اولين جايي در فلسـفه يونـان باسـتان    
ــه كلمــه لوگــوس توجــه ويــژه شــده   اســت كــه درآن ب

ــت( ــفه هراكليتــوس  Wikipedia, 2010اس ). در فلس
، واحد و در عين حال كثير اسـت؛ وحـدت در   »واقعيت«

عين كثرت و كثرت در عين وحدت. او از واحد به عنوان 
كنـد. واحـد، عقـل جهـاني و      خدا و تنها عاقـل يـاد مـي   

ــتون،   ــوس است(كاپلسـ ــر 55-52: 1368لوگـ ). در نظـ
و همگاني هراكليتوس، لوگوس، عقل جهان يا قانون كلي 

راند و در همـه چيـز آشـكار     است كه بر هستي فرمان مي
هاي هستي مطابق آن و گويي به فرمـان آن   است و پديده

 ,Wikipedia؛ 236-235: 1370جريان دارد (خراسـاني، 

2010.(  
و » ديالكتيك«لوگوس را با واژگاني همچون  ،افلاطون

اش  (به معناي عقل و بصيرت) كه اسـاس فلسـفه  » نوس«
دانست. وي واژه لوگوس و گاهي نيـز   ، همريشه مياست
را، بـه جـاي واژه   » انديشـيدن «بـه معنـاي    1»ديانويا«واژه 

). ايـن  525-523: 1367برد(افلاطـون،   به كار مـي » نوس«
دو واژه هر دو معارض با تجربه حسي هستند، زيرا تغيير 

ثبـاتي علامـت غيـر حقيقـي بـودن چيـزي اسـت و         و بي
يز شـرط معرفـت اسـت. افلاطـون در     مصونيت از تغيير ن

رساله تيمائوس وجود ثابت را در مقابل وجود متغير قرار 
) و noesisگويد وجود ثابت بـه وسـيله عقـل (    داده، مي

) دريافــت logosوجــود متغيــر هــم بــه وســيله گفتــار (
» تعريف درست«شود. او همچنين لوگوس را به معني  مي

آنجا كه در معرفـي  برد.  و معناي حقيقي كلمات به كار مي
گويد سقراط با مناظرات ابتكاري خويش افراد  سقراط مي

                                                 
1. dianoia 
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كند(نيك  را به لوگوس حقيقي مفاهيم اخلاقي هدايت مي
  ). 212: 1386سيرت،

 ،با تفكيك عالم معقول (مثـل) و عـالم مـاده    افلاطون
كـه   -پـذير  عالم ثابت تغيير ناپذير از عالم متحـرك تغييـر  

اين سؤال  -است دوميدر  مدهپديد آعلت تغييرات  اولي
آورد كـه چگونـه معقـول تغييرناپـذير بـا       را به وجود مي

افلاطـون   ؟كنـد  پذير ارتباط برقـرار مـي   محسوس و تغيير
را مطـرح   2»صـانع « ،براي حل مشكل، در كتاب تيمائوس

و نـه ماننـد    كند. صانع نـه ماننـد مثـل معقـول اسـت      مي
. هماننـد  ولي از هر دو خصوصـياتي را دارد  ،محسوسات

 ،مثل در عالم ماوراء طبيعت قـرار دارد و سـرمدي اسـت   
ليكن چـون محسوسـات در ايـن جهـان مـادي حركـت       

سازد. صانع همانند يك نجـار اسـت كـه بـه      كند و مي مي
كند و صورت آنها را بر مـاده پيـاده    ها نگاه مي مثل و ايده

چون نزد افلاطون خلقت  ،كند. صانع خالق ماده نيست مي
 نـزد  ازلـي اسـت. پـس    ،معنا ندارد و جهان مادياز عدم 
 دارد: مثـل، صـانع و مـاده   وجود سه اصل ازلي  ،افلاطون

  .)20-19 :1380ايلخاني،(
قائـل بـه خـدايي كـاملاً      ،اما فيلسوفان افلاطوني ميانه

متعالي، غير مادي و وصف ناپذير بودند كـه مسـتقيماً در   
اولـين   هـايي دارد.  كند و واسـطه  جهان مادي دخالت نمي

يكـي خـداي متعـالي و     :مرحله، تمايز بـين دو خداسـت  
ناپــذير و ديگــري صــانع فعــال. تعــدادي از ايــن  وصــف

افلاطونيان، لوگوس (عقل) را به عنوان نيروي فعال خـدا  
متعـالي قـرار    أو در كنار اصـل و مبـد   پذيرفتنددر جهان 

به دو موجود الهـي رسـيدند: اولـي     ،ند و بدين ترتيبددا
 پارمينديسكتاب » واحد«و  جمهوريكتاب » خير«همان 

با يكي گرفتن لوگـوس   .رساله تيمائوسو دومي (صانع) 
                                                 
2. Demiurgos 

رواقي با صانع افلاطوني، قـرار دادن مثـل در عقـل خـدا     
مثل و صانع كه افلاطون  ،اجتناب ناپذير شد. بدين ترتيب

آنها را از هم جدا گرفته بود، يكي شدند. ايـن دو خـداي   
ولـي يكـي سـاكن و     ،ر دو عقل اسـت افلاطونيان ميانه ه

توجه به خود دارد و ديگري متحرك كه توجه بـه بـالا و   
تر از صانع هم وجود دارد كـه   ينيين دارد. موجودي پايپا

ول نظـم و عشـرت در جهـان    ؤنفس عـالم اسـت و مس ـ  
  .)44-43:است(همان

دانســتند:  رواقيــان جهــان را متشــكل از دو اصــل مــي
ممتد و  وهري واحد منفعل غيرماده. ماده جو  نيروي ناظم

بدون كيفيت است. نيروي ناظم همان لوگوس يـا خـداي   
بخشد. عقـول   سرمدي است كه به ماده نظم و ساختار مي

هاي گوناگون در  به صورت ،اند مختلف هايكه بذر3بذري
قرار دارند و  -كه همان اصل فعال است-لوگوس يا خدا 

صـورت عطـا    با توسعه خود و فعاليتشان به هر موجودي
  ).Wikipedia, 2010كنند( مي

نتيجه اينكه هرچند يونانيـان لوگـوس را در ابتـدا بـه     
بردند، ولي  گفتار، انديشه و اسطوره به كار مي  معني كلمه،

كم كم لوگوس با واژه نوس به معناي عقل گره خـورد و  
بردند. اين عامل باعث شـد   آن را به جاي نوس به كار مي

اي نوس نيز به لوگوس اطلاق شود. كه اوصاف و ويژگيه
بنابراين، لوگوس موجودي ماورائي و الهي شد كـه محـل   

واسطه بين خدا و عالم ماده، صـانع و نـاظم جهـان      مثل،
   است.

  
  ين يهوديپيشينه لوگوس در آ )2-1

با حملات ممالك و اقوام در سده ششم قبل از مـيلاد  
 ـ   عـده  ،مسيح به فلسـطين  دسـت  ه اي از يهوديـان بـراي ب

                                                 
3. logoi spermatikoi 
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 هاي ديگر مهاجرت كردنـد  آوردن زندگي بهتر به سرزمين
هـاي يونـاني رفتنـد. ايـن يهوديـان       اي به سـرزمين  عدهو 

 ،مخصوصاً يهوديـان شـهر اسـكندريه در مصـر امـروزي     
بـه ايـن    ؛يوناني مĤب گشـتند  ،جذب فرهنگ يوناني شده

داشتن آيين خود، زبان يوناني را جـايگزين   معنا كه با نگه
  آداب و رسوم عقايد يوناني را پذيرفتند. ،كرده زبان عبري

آشنايي آنان با زبان عبري به حـدي رسـيد كـه در     نا 
بـه يونـاني   تـورات  قرون دوم و سوم قبل از ميلاد كتاب 

ــه   ــن ترجم ــا اي ــد. ب ــه ش ــاهيم و   ،ترجم ــياري از مف بس
مخصوصاً فلسفه افلاطوني وارد ديـن   ،اصطلاحات يوناني

در عصر ظهور مسيح، شـاهد   يهود شد. در اين فرهنگ و
 4»فيلون اسـكندراني «تلاش فيلسوف و متكلم بزرگ يهود 

 هستيم كه تفسيري افلاطـوني از تـورات ارائـه داد و واژه   
يوناني لوگوس به معني عقل و كلمه را وارد كلام يهودي 

  .)241: 1380ايلخاني،( كرد
 ،فيلون ماننـد فيلسـوفان افلاطـوني ميانـه همعصـرش     

 ق بين خداونـد و عـالم مـاده قائـل بـود. او     اي عمي فاصله
خداوند وجود محض و بسيط قائم بالـذات   معتقد بود كه

شاغل زمان و مكان نيست و بر همـه چيـز احاطـه     ،است
 و دارد. او مطلقاً متعالي، برتـر از فكـر و توصـيف اسـت    

بـه خـاطر   توان او را از طريق شـهود درك كـرد.    فقط مي
مشكل ارتباط او بـا عـالم    ،ونتعالي بسيار خداوند نزد فيل

هـايي وجـود داشـته     پس بايد واسـطه  آيد. پديد ميمادي 
). او موجود مجـردي را كـه   528: 1368(كاپلستون، باشند

ها و اولين مخلـوق خداسـت، بـه     عقل الهي و جامع ايده
دهد و براي اينكـه از عقـل انسـاني     عنوان واسطه قرار مي

) از واژه لوگـوس  Nousمتمايز شود، به جاي واژه عقل (
 لوگـوس پـس   ).Austryn,1947,1:253استفاده كرد (

                                                 
4. PHILO 

عامـل و   اسـت؛ فيلون، واسطه بين خدا و مخلوقـات   نزد
را از ارسـطو  » وسـيله «. وي اصـطلاح  خلقت است وسيله

هـاي افلاطـوني را از    وام گرفته است. وقتي ارسـطو ايـده  
جهان معقـول بـه جهـان مـادي آورد و آنهـا را صـورت       

)formهــاي  علــت و الگــو بــودن ايــده  ا قــرار داد،) اشــي
افلاطوني نيز تبديل به علت صوري ارسطويي شد. علـت  

كند تا غايت  فاعلي به وسيله صورت بر روي ماده كار مي
گري ميان علت فـاعلي   حاصل شود. ارسطو چنين واسطه

). فيلـون بـا   ibid:261-262ناميـد( » وسـيله «و غايي را 
افلاطون و صور ارسطو، جهـان  هاي  ايده  اقتباس از نظريه

معقول جديدي، خارج از جهان عـالي افلاطـون و جهـان    
ــرار داد.    ــوس ق ــاخت و آن را در لوگ ــطو س ــادي ارس م

اي است كه از طريق آن جهـان طراحـي و    لوگوس وسيله
). البته، وسيله بودن لوگوس بـه  Ibid:264شود( خلق مي

اونـد  ها كارگر خد اين معنا نيست كه لوگوس مانند فرشته
تواند خلق كند، بلكـه بـه    است و يا خداوند بدون آن نمي

هاسـت كـه    اين معناست كـه لوگـوس مشـتمل بـر ايـده     
). بنــابراين، Ibid:270الگوهــاي خلقــت جهــان هســتند(

او  ؛عامـل و وسـيله خلقـت اسـت    لوگوس در نظر فيلون 
ست كه خداونـد  در عهد عتيق ا همان كلمه يا صداي خدا

او حكمـت و قـدرت    )؛6:33اميـر  (مز كنـد  با آن خلق مي
خداوندي است و به عنـوان عقـل خـدا، محـل مثـل نيـز       

  .)64-63: 1380ايلخاني،( سته
فيلون رابطه لوگوس با خدا، جهان مادي و انسان را با 

انسان به صورت خدا «استفاده از اين آيه كتاب مقدس كه 
كنـد كـه    ) چنين بيان مـي 26: 1(پيدايش» خلق شده است
و تصوير خداست كه از طريق آن جهان  لوگوس صورت

شود و جهـان مـادي صـورت لوگـوس اسـت و       خلق مي
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انسان به واسـطه عقـل خـويش صـورت و تصـويري از      
  ).Crossan, 2003: 759-76لوگوس است (

گويد: خدا در جهـان از طريـق قـوايش عمـل      فيلون مي 
يـا لوگـوس از همـه    » عقـل «كند. در ميـان ايـن قـوا،     مي

. او در تفسير برخي فقرات تورات، درباره تر است برجسته
عمل خدا از طريق حكمت او (سوفيا) يا با مشورت با آن 

گويد كه به صـورت موجـودي مؤنـث تصـوير      سخن مي
گردد. او در شرح  خدا توصيف مي» ملكه«شود و حتي  مي

دارد كـه خـدا را    باب هجدهم سـفر پيـدايش اظهـار مـي    
تصـور كـرد. ايـن    » سـه «و يا » يك« توان يا به صورت مي

الهيات مسلماً مورد توجـه دانشـمندان مسـيحي درآمـوزه     
اما فيلون هيچ تمايلي بـه الهيـات    ،تثليث واقع شده است

 خـدا و هـم از  » كلمه«تثليثي ندارد. بنابراين هر چند او از 
را به ترتيب با پسـر و   دو گويد و آن او سخن مي حكمت

به عنـوان مفـاهيم   كند، اما با آن دو  همسر خدا مقايسه مي
كند. آنها به نـدرت بـراي تشـكيل يـك      بديل برخورد مي

-102: 1380اسـتيد، ( شـوند  خانواده با هم پيوند داده مـي 
دهد  توحيد يهودي به هيچ وجه اجازه نمي ،درواقع. )103

تر از ذات بـاري   ينياو براي خدا شريكي حتي در مرتبه پا
» مخلـوق اول «او صراحتاً لوگـوس را   ،قائل شود. بنابراين

اولين مخلوق كه واسطه براي خلقت  ؛كند خدا معرفي مي
فيلــون همــان نقــش  موجــودات بعــدي اســت. لوگــوسِ

لوگوس افلاطونيان ميانه را دارد و از جهتي هـم حـاكم و   
  .)64: 1380ايلخاني،( بخش است قدرتي سامان

  
هاي فلاسـفه يونـاني و يهـودي بـر      تأثير آموزه) 3-1

  مسيحيان
هاي فلاسفه يوناني و سنت يهودي بـر   آموزهتمام اين 

  ثيرگذار بودند.أالهيات مسيحي ت

رومي، سومين اسقف شـهر رم، شـهري كـه     5كلمنس 
اولين اسقفش پطرس حواري بـود، از متفكـران مسـيحي    

ثر از فلسفه يونان اسـت. او مفـاهيم فلسـفه رواقـي را     أمت
ونـد  بـرد. خدا  كار ميه براي بيان ارتباط بين خدا و عالم ب

او همـان صـانع اسـت كـه      .قدرت مطلـق بـر عـالم دارد   
يعنـي بـر خـلاف آنچـه      ؛اش بر جهان حـاكم اسـت   اراده

پنداشـتند، كلمـنس معتقـد بـود كـه       افلاطونيان ميانه مـي 
خدايي برتر از صانع وجود نـدارد، خـداي متعـال همـان     

  .)78همان: ( است كه خلق كرد
، رخـان به عقيده بسياري از مو م)254-185( 6ساريگن

. اســت بزرگتــرين متفكــر مســيحي قــرون اوليــه مــيلادي
ماننــد اكثــر انديشــمندان مســيحي  سخداشناســي اريگــن

همعصرش بـه فلسـفه افلاطـوني ميانـه گـرايش داشـت.       
خداوند، متعالي و غيرقابـل توصـيف و بسـيط اسـت. او     

همه چيز است. خداوند در لوگـوس   أواحد محض و منش
را خلق كرد. لوگوس يا خويش، قابل شناختن شد و عالم 

از ازل بـا او همـراه بـوده و سـرمدي اسـت.      ، خداي پسر
لوگوس، حكمت و قـدرت خداسـت كـه جهـان را اراده     

واسطه بين خداي غيرمخلوق و اشياي » كلمه« كند. لذا مي
مخلوق است. او معتقد بود تغييرناپذيري، علـم محـض و   

پسـر   ،بودن پدر، اوصاف قابل سـرايتند و بنـابراين   مبارك
، )97-96 :1377سـليماني اردسـتاني،    الوهيت كامل دارد(

 ،تر از خداي پـدر قـرار دارد   ينيولي لوگوس در مرحله پا
زيرا لوگوس معلول است و پدر، علت. لوگوس به عنوان 
عقل الهي، محل مثل اسـت و كثـرت عـالم خلقـت از او     

و بسـيط صـرف    شود، در حالي كه پـدر واحـد   صادر مي
 ،القدس قرار دارد. بدين ترتيب دو، روح است. پس از اين

                                                 
5. Clemens 
6. Origenes 
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تثليث الهـي كـه آمـوزه اساسـي مسـيحيت اسـت شـكل        
ين بـودن  يبـه خـاطر عقيـده پـا     ساريگـن  ،گيرد. البتـه  مي

م.) و 400لوگوس از خداي پدر در شوراهاي اسكندريه (
 گـذاري محكـوم شـد    م.) به خاطر بدعت543قسطنطنيه (

  .)100: 1380ايلخاني،(
گـذار سـنت حـاكم     ) پايه430-354آگوستين قديس (

مسيحي غرب و از بزرگترين متفكران مسيحي قرون اوليه 
ميلادي است. از آثار او بسياري به جا مانده است كه تاثير 

. گذاشـت فكر قرون وسطي و حتـي قـرون بعـد     ربسيار ب
و  ثير فلسـفه نـو افلاطـوني بـود    أآگوستين سخت تحت ت
ا وجـود مطلـق و   تنها خداونـد ر  ،همچون تفكر افلاطوني

دانسـت.   مـي  )essentia  (صرف و شايسـته عنـوان ذات   
چيزي كه در تغيير و تغير است، حقيقتاً موجود نيست. او 

و نـه   -مـري ارادي ابر خلاف نـو افلاطونيـان خلقـت را    
دانست. خـدا   مي -و نه از ماده ازلي -و از عدم -ضروري

د صور و مثل موجودات را از أزل و براي هميشه در خـو 
داشته و دارد. اينها عقول ثابـت و نامتغيرنـد كـه تشـكيل     

دهند. لذا عالم مثـل كـه همـان كلمـه      عقل خداوند را مي
است، با خداوند همذات است و مخلوق   الهي و لوگوس

نيست. خدا ابتدا همه چيز را در لوگوس، پسر خود خلق 
بار صـورت گرفتـه و ايـن     كرد. خلقت در يك آن و يك

يعت و پيدايش موجودات جديد ناشـي از  تغييرات در طب
گسترش و بسط خلقت و وجود يافتن قسـمتي از عقـول   

اجناسي كه خداوند در ابتدا آفريـد   ؛بذري هر جنس است
يعني افراد هر جـنس را قـرار    ؛عقول بذري ،يك هرو در 

  داد.
به خواندن آثار نو افلاطونيان » اتفاعترا«آگوستين در 

 ؛ها خواندم كه كلمه همان كتاب در«گويد:  مي ،اشاره كرده
يعني خدا، از نسل بشر نبود و به اراده طبيعـت يـا انسـان    

ــد  ــد نيام ــز پدي ــود  ،ني ــد ب ــه از خداون ــتين، ( »بلك آگوس
هر چند كلمـات فـرق داشـتند و معنـاي     «. )212اتفاعترا

ها  هاي گوناگون بيان شده بود، در آن كتاب واحد به شيوه
 ،ر از گوهر ربوبي اسـت خواندم كه خداي پسر همانند پد

اما آنجا مكتوب نبود كه او جلال خود را وا نهاد و شـكل  
يك برده درآمد و شبيه انسان شد و خود را بر ما به شكل 

  همان).( »انسان پديدار ساخت
اما تـو  «گويد:  همچنين در مورد خلقت موجودات مي

بايـد گفـت كـه تـو     …آسمان و زمين را چگونه آفريدي؟
هست شدند . تنها در كلمه بود كه آنها را فرمودي و آنان 

باقي است، همانا او  أمبد (كلمه) او«. )359(همان: آفريدي
هـا و   آغاز است...او همان آغازي است كـه در او آسـمان  

انگيز سخن گفتـي   زمين را آفريدي. تو بدين طريق حيرت
در پسـرت كـه قـدرت     ،ات خلق كردي و آنها را در كلمه

  .)362 :(همان »ت تو استتو، حكمت تو و حقيق
يـابي   مقصود از بيان اين مقدمه نسـبتاً طـولاني، ريشـه   

از كـلام   كـه  مفهوم لوگوس يا كلمه در كلام مسيحي بود
يهــودي و فلســفه يونــاني ســر درآورد. ايــن نشــان ورود 

هاي فلسفي يونان در كتاب مقدس و كلام مسيحي  انديشه
الهي، محل  كلمه خداوند، عقلبنابراين، لوگوس يا  است.

و  مثل و صور اشياء، حكمت و قدرت خدا، قديم و أزلي
است كـه خـدا از طريـق او در     واسطه خلقت موجودات

  كند.  جهان فعاليت و تصرف مي
  
   ) ازليت2

دومين صفت حقيقت عيسوي، ازليت آن است. ازلـي  
شناسي است كه با بحـث   بودن، مهمترين مبحث در مسيح
. اگر مسيح ازلـي نباشـد،   الوهيت مسيح گره خورده است

پس مخلوقي است كه در زمان مشخص به وجود آمده و 
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فاقد صفت ازلي و لايتناهي است كه از صفات خداسـت،  
اما اگر ازلي بودن مسيح مورد تصديق باشد، در واقع ايـن  
حقيقت كه او براي وجود داشتن نيازمند غير نبوده، بلكـه  

أييـد قـرار   قائم بالذات و واجب الوجـود اسـت، مـورد ت   
خواهد گرفت. در تاريخ كليسا بحث از ازليت و الوهيـت  
مسيح با كلام كشيش آريوس به اوج خود رسيد. او ادعـا  
داشت كه مسيح ازلي نيست، بلكه نخسـتين روح آفريـده   

ميلادي شوراي نيقيـه   325شده توسط خداست. در سال 
اين ادعا را كفر و بدعت خواند و ازلي بـودن و الوهيـت   

  ).514: 1380را به روشني تصديق كرد (محمديان،مسيح 
 -پــيش«مســيحيان از آمــوزه ازليــت چيــزي بــيش از 

» موجوديت -پيش«اند، چرا كه از  اراده كرده 7»موجوديت
مسيح مورد تاييد آريـوس نيـز بـوده و او وجـود داشـتن      
مسيح قبل از مريم باكره را مورد تصديق قـرار داده بـود،   

دانست، مورد انكار  ح مخلوق ميولي چون او را اولين رو
قرار گرفت. به گزارش كتاب مقدس، حقيقـت عيسـوي،   

طلوعهـاي او از قـديم و ازل   «حقيقتي قديم و ازلي است: 
در ابتـدا كلمـه بـود ... و كلمـه     «)؛ 2:5(ميكاه » بوده است
باشد و همه در  او پيش از همه مي«)؛ 1:1يوحنا »(خدا بود

-16: 1(كولسـيان » آغـاز...  اند... و اوست وي با هم متصل
17.(  

  
  ) خالق جهان 3

بـه اسـتناد كتـاب مقـدس،      از نظر متكلمان مسـيحي، 
جهان خلقت به وسيله حقيقت عيسوي يا همان پسر خدا 
پديد آمده است. گرچه خداي پدر هم حضـور و وجـود   
دارد، ولي جهان مستقيما از او به وجـود نيامـده، بلكـه از    

مه چيـز بـه وسـاطت او    ه«خداي پسر صادر شده است: 

                                                 
7. preexistence 

» يافـت  موجود شد و بدون او هيچ موجودي وجـود نمـي  
او [عيسي پسر خـدا] رؤيـت خـداي    «)؛ 10و 3: 1(يوحنا 

غير مرئي بود... كـه مخلـوق شـد بـه وي، هـر آنچـه در       
خدائي كـه... در  «)؛ 16: 1(كولسيان» آسمان و زمين است

او  اين ايام آخر با ما تكلم نمود، به وساطت پسر خود كه
را وارثٍ جميع اشيا گردانيد و به وساطتش عوالم را خلق 

  ).2: 1(عبرانيان» كرد
  

  ) تجلي شايسته خداوند 4
يكي ديگر از اوصاف و ويژگيهاي لوگوس يا حقيقت 
عيسوي كه در كلام مسيحي و كتاب مقدس به آن اشـاره  

تجلي شايسـته خداونـد بـودن اسـت. فرازهـايي از       شده،
عيسوي را يگانه تجلي شايسته حـق  انجيل يوحنا حقيقت 
گر ذات خداوند  كند كه مظهر و جلوه و صفات او بيان مي

و آن كلمـه مجسـم   «پدر است كه بر همه پوشيده اسـت.  
شده در ميان ما قرار گرفت و ما تجلي او را ديـديم و آن  
تجلي شايسته يگانه پدر بود، پر از مهرباني و راستي ... و 

اما فرزند يگانه كـه در آغـوش    كس نديد، خداوند را هيچ
   ).18-14:1(يوحنا » پدر بود، او را نمودار كرد

  
  ) حضور مطلق 5

حقيقت عيسوي، حضور مطلق و هميشگي در جهـان  
شما «دارد و همواره با مؤمنان بوده، نزد آنها حاضر است: 

» را يتيم نخواهم گذاشت و به نزد شما بـازخواهم گشـت  
به محافظـت كـردن هـر آنچـه     و انها را «)؛ 18:14(يوحنا 

شما را فرمودم، امر نماييد و اينك تـا انقضـاي جهـان بـه     
و در آن روز شما «)؛ 20: 28(متي» طور دايم با شما هستم

خواهيد دانست كه من در پدر هستم و شما در من و مـن  
و عيسـي بـه او جـواب داده،    «)؛ 20:14(يوحنـا  » در شما
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مرا نگاه خواهد  گفت كه اگر كسي مرا دوست دارد، كلام
داشت و پدر مـرا دوسـت خواهـد داشـت و مـا نـزدش       

: 14(يوحنـا » خواهيم آمد و با وي قرار خـواهيم گذاشـت  
23.(  

  
  ) علم مطلق 6
حقيقت عيسوي از همه چيـز آگـاه اسـت و احتيـاج بـه       

اما عيسي از آنها مطمئن نشد، زيرا كه تمام «معلمي ندارد: 
ه كسي معرفـي مـردم   شناخت و احتياج به آنك مردم را مي

». دانست در مردم چيسـت  بكند نداشت، زيرا كه خود مي
حــالا دانســتيم كــه همــه چيزهــا را ) «25-24: 2(يوحنــا 

داني و احتياج نداري كه كس تو را بپرسد و به همـين   مي
: 16(يوحنا » دليل ما باور داريم كه تو از خدا بيرون آمدي

30.(  
  
  ) بقا و تغيير ناپذيري 7

يسوي چون خداي پدر موجودي مجـرد و  حقيقت ع 
و عيسي مسـيح  «غيرمادي است كه تغيير در او راه ندارد: 

و «)؛ 8: 13(عبرانيـان » ديروز و امروز و تا ابد همان اسـت 
نيز اي خداوند [يعني عيسي] تو در ابتدا زمين را بنا نهاده 

شـوند   ها ساخته دستهاي توست. و اينها فاني مي و آسمان
ماني و اينهـا تمـامي چـون لبـاس منـدرس       و تو باقي مي

شوند و تو آنها را چون لبـاس خـواهي پيچيـد و آنهـا      مي
تغيير خواهند پذيرفت و تو هماني و سالهاي تـو نقصـان   

  ).12-10: 1(عبرانيان» نخواهد يافت
  

  ) حاكميت 8
و بـر  «حقيقت عيسوي حاكميت مطلق بر جهان دارد: 

پادشـاه پادشـاهان و   را دارد:   لباس و ران خود اين نوشته

و خداوند پدر بـه  «)؛ 16: 19(مكاشفه » خداوند خداوندان
پـدر بـر   «)؛ 27: 5(يوحنا » او قدرت داد تا حكمراني كند

» كند و حكمراني را به پسر داده است هيچكس حكم نمي
كه بـه آسـمان صـعود نمـوده در دسـت      «)؛ 22: 5(يوحنا 

ــوكت و     ــحاب ش ــتگان و اص ــت و فرش ــت خداس راس
    ).22: 3(اول پطرس» ان قدرت، محكوم وي شدندخداوند

  
   پسر خدا )9

ــم حقيقــت عيســوي و شــايد     يكــي از اوصــاف مه
» پسر خـدا «لقب تشريفي  است.» پسر خدا«ترين آنها  مهم

اطلاق شده است. در  انمنؤدر اديان گوناگون به انبياء و م
ــي  ــين م ــليمان(ع) چن ــورد حضــرت س او را «خــوانيم:  م

(اول تواريخ ايام  »من باشد و من پدر او ام تا پسر برگزيده
) و درباره اسرائيل (حضرت يعقـوب) آمـده اسـت:    6:28

خـروج  »(گويد: اسرائيل پسر من اسـت  خداوند چنين مي«
  .)146 ،1381توفيقي،( ؛)22:4
 ،در عهد جديد در دو بخـش متفـاوت آن  » پسر خدا« 

دو معناي متفاوت دارد. اناجيل همنـوا كـه بـه شخصـيت     
انـد و در آنهـا حضـرت عيسـي،      پرداخته» بشري عيساي«

انساني مانند ديگر انسانهاسـت، اطـلاق پسـر خـدا ماننـد      
بـر آدم، سـليمان يـا حضـرت يعقـوب       اطلاق اين وصف

واسطه از خـدا يـا كثـرت     يعني به معناي خلقت بي ؛است
طور كه حضرت  محبت يا كمال اطاعت. انجيل لوقا همان

 »پسر«سطه پدر و مادري به خاطر تولدش بدون وا آدم را
) خوانده است، حضرت عيسي را نيز به خـاطر  3:38(لوقا
» پسر خـدا «كه بدون پدر از حضرت مريم متولد شد،  اين
  ).30-35: 1(لوقا خواند مي

 ،تاكيـد دارد » عيسـي خـدا  «بر اما در انجيل يوحنا كه  
 بـودن  جـوهر  ذات و هـم  بـه معنـاي هـم   » پسر خدا« لقب
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  »من و پدرم يك هسـتيم «اتي مانند عيسي با خداست. فقر
يقين كنيد پدر در من اسـت و مـن در   «و  )31:10(يوحنا 

 رسـاند  ) اين معنا را مـي 19و  10:14و 39:10(يوحنا   »پدر
  ).54-35 ،1378سليماني،(

  
  ) كسب صفات از پدر 10

يهوديان اراده كرده بودند او را بكشـند، زيـرا كـه ...    « 
ود را با خـدا يكسـان كـرده    خدا را پدر خود خوانده و خ

بود. عيسي به آنها جواب داد كـه هـر آينـه مـن بـه شـما       
تواند كرد، مگـر   گويم كه پسر از خود هيچ نمي راست مي

كنـد، پسـر    كند و هر آنچه او مـي  بيند پدر مي آنچه كه مي
دارد و بـه هـر    كند، زيرا پدر، پسر را دوست  هم همان مي
دهد، زيرا همچنانكه پدر  كند، او را نشان مي آنچه خود مي

كنـد.   كند، پسر هم مردگان را زنده مي مردگان را زنده مي
كند و تمامي حكمرانـي را   پدر بر هيچكس حكمراني نمي

به پسر داده است... چنانكه پـدر در ذات خـود زنـدگاني    
دارد، به پسر نيز داده اسـت تـا او هـم زنـدگاني در ذات     

   ).25-18: 5(يوحنا» خود داشته باشد
  

  ) وحي خدا 11
مسيحيت رسمي معتقد است كه عيسـي خـود وحـي     

خداست، نه پيامبري كه حامل وحي خداست. آنها به اين 
معتقد نيستند كه خداوند پيام خود را به وسـيله پيـامبرش   
به بشر وحي كرد، بلكـه معتقدنـد خـدا ذات خـود را در     
تاريخ بشر در قالب عيسـي وحـي كـرده اسـت و اسـفار      

كنـد. كتـاب    اين وحي ذاتـي را آشـكار مـي    كتاب مقدس
مقدس اصولا تاريخ خـدايي اسـت كـه ذات خـود را بـه      

  ).28: 1377كند (ميشل، عنوان منجي وحي مي

  ) همذات با خدا 12
مـيلادي   325در اعلانيه اولين شوراي نيقيه در سـال   

عيسي مسيح پسر خدا و ... هم گوهر با پدر، «آمده است: 
در اين اعلانيه ». يز خلق شده استكه به وسيله او همه چ

بودن مسـيح بـا خـداي پـدر تاييـد شـده        8عقيده همذات
است. اين عقيده مركز مناقشات بعدي قرار گرفت. برخي 

ذات كه اصطلاح متن مقـدس نبـود و    با پذيرفتن كلمه هم
موافـق   ،شـد  در هيچ جا از عهد قديم و جديد يافت نمـي 

يعنـي   را مطرح كردنـد؛  »ذاتي شبه« عقيده ، بنابرايننبودند
ولـي نـه همـان     ،پسر شبيه پدر است داراي جوهري شبيه

  جوهر.
گرايي بود. وي معتقد بود  ذات آتاناسيوس سردسته هم 

نه اينكه داخل يك انسان درآمـده   ،انسان گرديد ،كه كلمه
فرقـي بـا پيـامبران و     ،چون در معنـاي دوم، مسـيح   ،باشد

در حـد بـالاتري    حتي اگر ؛قديسين قديم نخواهد داشت
باشد. از نظر او مسيح بايد منحصر بـه فـرد و در نـوع بـا     

حتي اگر آن انسان فيض الهي  ؛انسان عادي متفاوت باشد
را دريافت كرده باشد. نجات از مرگ نهايي تنها به وسيله 

تواند محقق شـود كـه در ذات خداونـد شـريك      كسي مي
  .)154-150 :1371سليماني، ( باشد
چهارم، آريوس، كشـيش اسـكندريه در    در آغاز قرن 

او معتقـد بـود خداونـد     .گرفـت مقابل آتاناسـيوس قـرار   
در ذات  چيـز  حقيقتاً واحد، أحد و غيرمولود است. هـيچ 

خود با ذات خداوند شراكتي ندارد و هـر چـه خـارج از    
از عدم به مرحله هستي پا گذاشـته اسـت، امـا     ،خداست

قرار گرفته است. (مسيح) حد وسط بين خدا و عالم  كلمه

                                                 
8.  homo ousios 
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ولي أزليت و قدمتي ندارد. او  ،او قبل از زمان موجود بود
 ـ واسـطه او  ه مخلوق و مصنوع اول الهي است و ديگران ب

اند. شوراي نيقيه اين عقايـد او را باطـل اعـلام     خلق شده
  ).337 :1382زيبايي نژاد،( كرد

  
  ) رابطه حقيقت عيسوي و عيساي انساني13

قديم و ازلي   ي ماوراء طبيعي،حقيقت عيسوي، حقيقت 
دارد كه پيش از زمان و پيش از همه موجـودات موجـود   
بوده و خالق همه آنها بود. مسيحيان اعتقاد بـه الوهيـت و   

ذات بودن اين حقيقت با خداوند متعـال دارنـد. حـال     هم
اي بـا عيسـاي    سؤال اين است كه اين حقيقت چه رابطـه 

  تاريخي و انساني دارد؟
باره رخ  زيادي بين متكلمان مسيحي در اينمناقشات  

كه  است» مناقشه دو طبيعتي«داد. يكي مناقشه معروف به 
م) از 451-381( منسوب به شخصي به نـام نسـطوريوس  

فـردي بـه نـام     ،. در مقابـل وي بودپيروان مذهب انطاكيه 
م) اسـقف اسـكندريه قـرار داشـت.     444اي فسيريل (متو

و جـوهر الهـي و   ، ددو شـخص نسطوريوس معتقـد بـه   
انساني در حضرت مسيح بود. يك شخص انساني وجـود  

نام عيساي ناصري و يك شخص الهي كه كلمه ه داشت ب
 و پسر خدا بـود. ايـن دو شـخص متمـايز متحـد شـدند      

نسطوريوس مخالف ايـن نظـر بـود    . )94 ،1377سليماني،(
كه گفته شود پسر خدا انسان گرديد و متجسد شد. او بـه  

توانم كودك دو و سه ساله را  من نمي: «گفت صراحت مي
لذا معتقـد بـود همـان دو     .)94 :1380،توني( »خدا بخوانم

شخصيتي كه قبل از اتحاد و تجسد بين لوگـوس عيسـاي   
پس از اتحاد هم آن دوگانگي وجود  ،انسان وجود داشت

دارد و تنها پس از تجسد و اتحاد، آن دو شخص در كنار 
طور كه تـاج پادشـاه    همان ؛اند هم در يك فرد قرار گرفته

هاي قيمتي كنـار هـم قـرار گرفتـه      متشكل از طلا و سنگ
  .)347 :1380،ايلخاني( است
و دو  يك شخصسريل اسكندري قائل به  ،در مقابل 

يعنـي   ؛گفت: مسيح كلمـه مجسـم بـود    او مي .جوهر بود
كلمة خدا طبيعت انساني به خـود گرفتـه اسـت و بـا آن     

ود. اين اتحاد، عيسي را به يك اقنوم متحد و انسان شده ب
يا يك وجود تبديل كرد. لذا اتحاد بين كلمـه و انسـانيت   
اتحاد ذاتي ناميده شده است. سـيريل، عيسـي را وحـدتي    

طـور   همـان  ؛دانست حاصل از دو طبيعت و دو جوهر مي
پيوندنــد و يــك طبيعــت انســاني  كــه جســد و روح مــي

ناپذير              طور جداييه ب آفرينند. دو طبيعت انساني و الهي مي
ــي   ــيح م ــي مس ــي   در عيس ــد م ــد و متح ــوند پيوندن  ش

  .)94-92 :1380توني،(
 ـ  متعلـق بـه  » مناقشه يـك طبيعتـي  «  نـام  ه شخصـي ب

دو طبيعـت انسـاني و الهـي    معتقد بود كه  بود» اوتيخس«
مسيح، پس از تجسم وي، چنان در او ادغام شدند كه تنها 

در مسـيح   ،ي ماند. بدين ترتيبيك طبيعت الهي از او باق
  ست و آن هم جوهر الهي. ا يك جوهرفقط 
م. عقايد نسـطوريوس  451شوراي كالسدون در سال  

شناسـي راسـت    و اوتيخس را محكوم كرد و آموزه مسيح
را تصويب كرد. » يك شخصدر  دو جوهر«يعني  ؛كيشي

مطابق ايـن آمـوزه، مسـيح كامـل در الوهيـت، كامـل در       
داراي دو  ،ي واقعـي و انسـان واقعـي بـوده    انسانيت، خدا

طبيعت، بدون ادغام، بـدون تغييـر، بـدون تقسـيم، بـدون      
 ـ   طـور  ه جدايي است. اين دو طبيعت از طريـق تجسـم، ب
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هماهنگ در يك شخص داراي يك ذات كنـار هـم قـرار    
  .)109 :1994ارل، ؛104 :1380توني،داده شدند(

وي كه ما در اين مقاله بنابراين، حقيقت عيس خلاصه: 
قصــد مقايســه آن بــا حقيقــت محمــدي را داريــم، داراي 
اوصاف و ويژگيهاي زير است: كلمـه خـدا، عقـل الهـي،     
محل مثُل و صور اشياء، واسطه خلقت موجودات، مـدير  
و حكمران جهان، حكمت و قدرت خدا، قـديم و ازلـي،   

مسـيحيت رسـمي   جوهر با خدا، پسر خـدا.   ذات و هم هم
ين اصول و صفات در مورد حضـرت عيسـي اعتقـاد    به ا
م. آمده 325در سال  در اعلانيه اولين شوراي نيقيه و دارد

ما به يك خدا معتقديم، پـدر قـادر مطلـق، خـالق     «است: 
هــا، و بــه  هــا و ناديــدني آســمان و زمــين و همــه ديــدني

خداوندگار معتقديم، عيسي مسـيح، پسـر خـدا و از پـدر     
ه وجود آمده، نـور از نـور، خـداي    در أزل ب متولد شده و

(ايجـاد   حقيقي از خداي حقيقي، ايجاد شده نه خلق شده
 نه خلق شـده از روي اراده آزاد)،  ،شده از روي ضرورت

هم گوهر با پدر كه به وسـيله او همـه چيـز خلـق شـده،      
ها و براي نجات ما از آسمان نـزول كـرده،    براي ما انسان

بـه وسـيله    يافته و جسم و گوشت به خود گرفته، تجسم
 »القدس از مريم بـاكره متولـد و انسـان شـده اسـت      روح

  .)342-341: 1380ايلخاني،(
  

  حقيقت محمدي بخش دوم:
وجود انساني و تـاريخي  مقصود از حقيقت محمدي،  

سـال   1400در حدود .(ص) كه .ا.  محمد رسول حضرت
معنـاي   بلكـه مـراد   ،نيسـت كرده  پيش در دنيا زندگي مي

 موجـودي مـاوراء   آن در عرفان اسلامي است.اصطلاحي 

مخلوقي ابداعي كه برابـر اسـت بـا عقـل اول در      ،طبيعي
ولي نه كلي منطقـي   ،ليحقيقتي است كّ و اصطلاح حكما

بلكه كليّ سعي احاطي انبسـاطي   ،كه مفهومي بيش نيست
كه حقيقتي است عينـي و سـاري در تمـام موجـودات و     

تـب نبـوت، رسـالت و    علّت اولاي مخلوقات؛ جـامع مرا 
ولايت كلي. از حيث نبوت و رسالتش در ادوار و اعصـار  
متمادي به صورت انبيا و رسل از آدم گرفته تا خاتم ظاهر 

مسلمين، اكمل  ينبگشته و با ظهور شخص محمد عربي، 
و افضل انبيا و رسل خاتم ايشان اسـت، انقطـاع پذيرفتـه    

تـا   يفاز آدم ص همه انبيا و پيامبران سلف ،است. بنابراين
عيســاي مســيح مظــاهر آن حقيقــت و نــواب و ورثــه او  
هستند. عالم جز ظهور اين حقيقت نيست و او به ربوبيت 

عنصري، مثالي و عقلي  گانه وجود، سه مطلقه، مربّي عوالم
، ؛ جهــــانگيري262-261 :4-3 ، 1368گوهرين، اســــت(

1375: 448-449(.  
  

  هاي حقيقت محمدي اوصاف و ويژگي
  الخلق  الحق )1

در عرفان اسلامي بر حقيقـت  » الحق الخلق«اصطلاح  
ايـن اسـت كـه    » الخلـق «شود. مراد از  محمدي اطلاق مي

حقيقت محمدي، اولـين مخلـوق خداونـد متعـال اسـت.      
 نامنـد  مي» عقل اول«را  از خداوند فلاسفه، صادر نخستين

حقيقت «يا » روح محمدي« ي معادلدر اصطلاح عرفان كه
ست كه نخستين تنزل حق بـه صـورت وجـود    ا» محمدي

و خلقي است. واسطه فيض موجودات ديگر است  يامكان
ين را بـه نحـو اتـم و اكمـل     يو همه كمـالات مراتـب پـا   

  عربي در اين باره گويد:  ابن .)330 :1374يثربي،( داراست
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آغاز آفرينش هباء (حقيقت هباء همان وجود منبسـط  « 
يقت محمدي اسـت،  و اولين موجود در آن، حق است)

زيرا او خليفه الهي در عـالم بـوده و همـه هسـتي در     
تسخير اوست. پس خداوند سبحان هنگـامي كـه اراده   
نمود عالم را خلق كنـد، از آن ارادة مقدسـه حقيقتـي    

گـردد و هـيچ    پديد آمد كـه از آن بـه هبـاء يـاد مـي     
موجودي از نظر قبـول و پـذيرش در آن هبـاء زمينـه     

محمدي كه از او بـه عقـل تعبيـر    نداشت، جز حقيقت 
شود، پس حقيقت محمدي آغـاز آفـرينش عـالم و     مي

ابـن  ( »اولين موجـودي اسـت كـه پديـدار گرديـده..     
  .)721: 1372آشتياني،  ؛118: 1عربي،ج

در احاديث بسياري در ايـن بـاب وارد شـده اسـت.      
كان االله و لا شئ معـه  «روايتي از اميرالمؤمنين آمده است: 

). در 54:197(مجلسـي،ج » نور حبيبه محمد فأول ما خلق
كند:   حديث ديگري جابر بن يزيد از امام باقر (ع) نقل مي

قال لي ابو جعفر يا جابر ان االله اول ما خلق، خلق محمدا «
) و روايــت 513: 1(كلينـي،ج » و عترتـه الهـداة المهتــدين  

در اين باب مشـهور اسـت.   » أول ما خلق االله نوري«نبوي 
از روايـات نيـز از مخلـوق اول خداونـد بـا       اما در برخي

و  » جـوهر «، »قلـم «، »مشيت«، »نور«، »عقل«تعابيري چون 
ياد شده است كه اكثر حكما آنها را تعابير مختلفي » روح«

-133: 4،ج1364اند (ملاصدرا، از حقيقت محمدي دانسته
ــاني،134 ــبزواري،229-223 :1377؛ كاش -255: 1370؛ س
260.(  
حقيقت محمدي كـه  اين است كه » لحقا«مراد از اما  

با به فعليت شود،  مي تعبير نيز» مقام انسان كامل« از آن به
اش  علاوه بر جهت خلقي ،رساندن تمام استعدادهاي خود

. بنا به گفته اهـل  پيدا كندتواند جهت حقي و الهي نيز  مي
توانـد بـه    معرفت، انسان كامل در سير صعودي خود مـي 

تا تعين ثـاني و حتـي تعـين اول و     ،هصقع ربوبي راه يافت
. بـا رسـيدن بـه ايـن مقـام      پيش برودمقام برزخيت اوُلي 

 ،شـود  كند و خدايي مي انسان جهت رباني و حقي پيدا مي
جهـت   ،نه خدا. حقيقت انسان كامل، چون مخلوق اسـت 

اما وقتي اسـما و صـفات الهـي كـه جهـت       ،امكاني دارد
نيـز جهـت وجـوبي     وجوبي دارند در او پياده شـدند، او 

وسـيله اسـمائش عـالم را    ه چون خداوند ب ،خواهد يافت
كند. وقتي انسان كامل آن اسما را در خود پيـاده   تدبير مي

 ـ   ه كرد، علاوه بر جهت حقّاني يافتن، تدبير عـالم را نيـز ب
شـود.   بر او جايز مي» رب«لذا اطلاق اسم  .گيرد دست مي

گـاه   ولي هيچ ،است» الخلق الحق«اين مراد عرفاء از تعبير 
ا..(ص) به مقام ذات الهي  مراد ايشان اين نيست كه رسول

كه معلوم أحدي نيست، راه يابـد. قيصـري در ايـن بـاره     
  گويد:  مي

جسـد آدم أعنـي صـورته     ةنشـأ  ةفقد علمت حكم ـ« 
 ةروح آدم أعني صـورته الباطن ـ  ةو قد علمت نشأ ةالظاهر
المجمـوع   و هـي الخلق و قد علمت نشأة رتبته   الحق فهو

الحـق باعتبـار    ة يعنـي فـĤدم هـو   ف ـالذي به استحق الخلا
صافه بالصفات الالهية و الخلـق باعتبـار   تربوبيته للعالم و ا
   .)405: 1375 قيصري،( »تهعبوديته و مربوبي

كـه  » برزخيت اوُلـي «انسان كامل تا  ،به عبارت ديگر 
برزخيت بين أحديت و واحديت در صقع ربـوبي اسـت،   

 كنـد و اولـين جلـوه نازلـه او در تعـين ثـاني،       يصعود م ـ
ي اسم يعني مقام جمع اسماء الهي و تجلّ ؛»برزخيت ثانيه«

در خارج از صقع ربوبي، اولين ظهور و  .است» االله«جامع 
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(انسان كامـل يـا حقيقـت محمـدي)،      ي اين حقيقتتجلّ
است. لذا اسـم جـامع االله، عقـل اول و سـاير     » عقل اول«

هـاي حقيقـت انسـان     يات و جلـوه تجلّ ،مخلوقات مادون
  يعني حقيقت محمدي هستند. ؛كامل
بنابراين بايد گفت: حقيقت محمدي يا حقيقت انسان  

كامل به أحديت جمع، جامع حقايق خلقي و الهي اسـت  
يعني به يك حقيقـت وحـداني همـه حقـايق را در خـود      

صـورت  ه جمع كرده است. هر آنچه در عالم خلق و إله ب
(تعين اول و ثاني، عالم عقـل، عـالم     شود مي منفصل ديده

)، در انسان كامـل بـه صـورت توحـدي     همثال و عالم ماد
ديگـري كـه از     نتيجه ).180: 1360ابن تركه،( جمع است

أزليـت و   ،گيـريم  جهت حقيّ يافتن حقيقت محمدي مـي 
  ابديت آن است. 

حقيقــت  بــادر مقايســه حقيقــت محمــدي  ،بنــابراين 
بايـد گفـت كـه بـه اعتقـاد       يحيمس ـلوگـوس   و عيسوي

حقيقت أزلي و ابـدي   ، حقيقت عيسوي،مسيحيت رسمي
 ،نه مخلـوق اول  ،و هم جوهر و هم ذات با خداوند است

 ولي به اعتقاد مسـلمانان، حقيقـت محمـدي مخلـوق اول    
 ،زلـي و ابـدي اسـت. البتـه    أكه جهت الهي يافته و  است

تقد ، معسبرخي از متفكران مسيحي چون آريوس و اريگن
  به مخلوق اول بودن لوگوس بودند.

  
  محل اسماء و صفات الهي: االله ومظهر اسم جامع ) 2

حقيقت محمدي يا حقيقت انسان كامل، مقام خاصـي  
است كه مختص انسان كامـل اسـت و سـاير موجـودات     

توانند به آن دسـت يابنـد و آن مقـام مظهريـت اسـم       نمي
ي، در تعـين  جامع اللّه در تعين ثاني است. در صقع ربـوب 

ثاني، اسماء جزئي الهي قرار دارند كه مخلوقات، هر يـك  
هر امظو اولياء  انبياءآنها هستند. مثلاً  مظهر اسم خاصي از

كـه   ندستالهي ه» رحمان«يا باران مظهر اسم » هادي« اسم
باشـد. در ايـن ميـان، تنهـا      اي از اسم اللّه مي شاخههر دو 

مظهر اسم جامع  انسان كامل يا حقيقت محمدي است كه
است و هيچ مخلوق ديگري مظهر آن نيست. » اللّه«و كليّ 

، عين ثابت اسم جامع اللّه، حقيقـت  بتهلذا در بين اعيان ثا
  محمدي است. 
  گويد:  قيصري مي

العلم مسماة  انّ لكلّ اسم من الاسماء الاهية صورة في«
ما     بتـة بالماهية و العين الثا  ةو أنّ لكـلّ منهـا خارجيـة مسـ

بالمظاهر و الموجودات العينية و أن تلك الاسـماء اربـاب   
ــك  ــة    التل ــت انّ الحقيق ــا و علم ــي مربوبه ــاهر و ه مظ

المحمدية(ص) صورة الاسم الجامع الالهي و هـو ربهـا و   
منه الفيض و الاستمداد علي جميع الاسماء فاعلم انّ تلك 
 الحقيقة هي التي ترب صور العلم كلّها بالرب المظاهر فيها
 »الذي هو رب الارباب لأنها هي الظاهر في تلك المظـاهر 

  .)128: 1375(قيصري،
همانا براي هر اسمي از اسماي الهي، صورتي در علم «

شـود و   خدا وجود دارد كه ماهيت يا عين ثابت گفته مـي 
همچنين براي هر يك از آنها وجودي خارجي اسـت كـه   

ماء، شـوند كـه آن اس ـ   مظاهر و موجودات عيني گفته مـي 
ارباب و تدبير كننده آن مظاهر و وجودات عيني هستند و 
آن مظاهر مربوب آن اسماء هستند و دانستي كه حقيقـت  

(ص) صورت اسم جامع الهي اسـت و آن اسـم    محمدي
  ».جامع، رب و تربيت كننده حقيقت محمدي است...
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طـور كـه حقيقـت     در مقام مقايسه بايد گفـت همـان   
قيقـي اشـياء بـود، حقيقـت     عيسوي، محلّ مثل و صور ح

محمدي نيز مظهر اسم جامع االله، جامع اسـماء و صـفات   
كـه صـور علمـي اشـياء      اسـت.  الهي و محلّ اعيان ثابتـه 

  هستند.
  
  خليفه خدا )3

حضرت امام خميني دربـارة خلافـت الهـي حقيقـت     
  گويد:  محمدي مي

هويت غيبي احدي يا مقام ذات باري در چنان غيبـي  «
گونـه اسـم و رسـمي نـدارد و در      مستور است كـه هـيچ  

شـده  » عنقـاي مغـرب  «اصطلاح اهل معنا از آن تعبير بـه  
معروف هيچ عارفي و معبود هيچ عابـدي   ،است. بنابراين

گيرد. از اين جهت است كـه پيـامبر اكـرم(ص)     قرار نمي
ما عرفناك حقَّ معرفتك و ما «درباره اين مقام گفته است: 

اي  هويـت غيبـي خليفـه   براي ايـن   »عبدناك حقّ عبادتك
لازم است كه از جانـب آن در اظهـار اسـماء و انعكـاس     

ــه  ــورش در آينـ ــد  نـ ــت كنـ ــمايي خلافـ ــام ( »اسـ امـ
  .)13 :1373خميني،

خلافت منصبي تكويني است كه نتايج تشـريعي دارد.  
مقام خلافت دو سو دارد: يكي به سمت خدا و ديگري به 

نـب  خلافت منصبي است از جا ،سمت خلق و به تعبيري
  حق بر خلق و كل عالم.

خليفه بايد برخوردار از صفات متخلف عنه باشد. پس 
خليفة خدا بايد صفاتي كه خداوند با آنها عـالم را تـدبير   

رو  در خود داشته باشد. حقيقـت محمـدي از آن   ،كند مي
است، واجد تمـام صـفات الهـي     اللّه  كه مظهر اسم جامع

 ـ باست. و چون حق س يله اسـماء و  وس ـه حانه، عـالم را ب
كند و مراتـب هسـتي همـه تجليـات و      صفاتش تدبير مي

پـس حقيقـت محمـدي يـا      ،ظواهر اسماء و صفات اويند
تواند خليفه الهـي باشـد و عـالم را تـدبير      انسان كامل مي

  كند.
  الدين گويد:  ي قيصري در شرح كلام محي

أي ولأجل حصـول هـذه   » خليفة«و لهذا كان آدم «
أي » فأن لـم يكـن  « العالم ليفة فيالجمعية لآدم، صار خ

الحـق فـي مـا     أسـتخلفه و هـو   ظاهراً بصورة من« آدم
 ـ  فاًصاي لم يكن مت» استخلف فيه و هو العالم  هبكمالات

فمـا هـو   « (حق) متسماً بصفاته قادراً علي تدبير العالم
  .)401: 1375قيصري،  ( »خليفة
يعني به اين دليل آدم، خليفه خدا در عالم اسـت كـه    
ه صفات و اسماء الهي در او جمع است، چرا كه اگـر  هم

آدم، در عالم به صورت خدا ظاهر نبود؛ يعني متصف بـه  
شـد.   كمالات و صفات حق نبود، قادر بر تدبير عالم نمـي 

بنابراين، از نظر عرفان اسلامي و كلام مسـيحي، حقيقـت   
هر دو داراي مقام خلافت از خداوند  عيسوي،محمدي و 

هر دو صفات خداي متعـال را دارنـد و بـه    متعال هستند، 
  .هستندين يمدبر عالم پاكنند و  اذن او در عالم تصرف مي

  
  تجلّي أعظم يا مظهر أتم خداوند: )4

بنابر نظريه وحدت شخصيه عرفاء، عالم همه مظهر و  
جلوه حق است. هرشـيئي در حـد خـود، حـق تعـالي را      

اشـياء جلـوه   دهد. حق سبحانه در اشياء در حد  ظهور مي
انه در حشـود حـق سـب    كند. قيود هر مظهري باعث مي مي

حتي عقل اول كه نخستين  ؛تجليّ خود كامل و أتم نباشد
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صادر الهي است، تنهـا اسـماء تنزيهـي خداونـد را ظـاهر      
يـا حقيقـت    اما در اين ميـان فقـط انسـان كامـل     ،كند مي

محمدي است كه حـق تعـالي را در حـد خـودش جلـوه      
ق سبحانه در تجليّ حقيقـت محمـدي اسـت    دهد و ح مي

بينـد و هـيچ جهتـي از جهـات      كه خود را به تمامـه مـي  
ماند. لذا حقيقت محمـدي تجلـّي    اش مخفي نمي وجودي

 ـ ؛اعظم و مظهر اتم حق سبحانه گرديـده  اي كـه   گونـه ه ب
خداوند تجليّ بالاتر از آن ندارد و هر آنچه را كه در خود 

  .)326: 1375(قيصري، ندبي دارد، در حقيقت محمدي مي
حقيقـت عيسـوي و كلمـه الهـي را      نيزانجيل يوحنا  

گـر   يگانه تجليّ شايسته حق و صفات او كه مظهر و جلوه
ذات خداوند پـدر كـه بـر همـه پوشـيده اسـت، معرفـي        

مجسم شده در ميان ما قرار گرفـت و   و آن كلمه«كند:  مي
پدر بـود،  ما تجليّ او را ديديم و آن تجليّ، شايسته يگانه 

 ،و خداوند را هيچ كـس نديـد   …پر از مهرباني و راستي
 »او را نمودار كـرد  ،اما فرزند يگانه كه در آغوش پدر بود

  .)18-14:1(يوحنا
  

  خالق عالم هستي و  مشيت االله )5
تمام سلسله وجـود از عـوالم غيـب و    به اعتقاد عرفا، 

همه از تعينات مشيت و مظاهر آن هستند و مشيت  ،شهود
آيـد كـه سـاير مراتـب      به حساب مي خداوند ولين صادرا

طـور كـه در    اند. همان ايجاد شده به واسطه اووجود همه 
خلـق االله  «اصول كـافي از امـام صـادق(ع) آمـده اسـت:      

ــية      ــياء بالمش ــم خلــق الاش ــها ث ــية بنفس امــام ( »المش
  ).31: 1360خميني،
الـرحيم   االله الـرحمن  وجود با بسـم « گويد: عربي مي ابن

اهر شد و مشيت همان ريسمان محكـم اسـت كـه بـين     ظ

آسمان الهي و زمين آفرينش كشيده شده است و كسي كه 
افق او با افق مشيت يكي شده و آغاز  ،به اين مقام رسيده

و انجام آفرينش بـه اوسـت، همانـا حقيقـت محمـدي و      
علوي است كه خليفـة الهـي بـر اعيـان ماهيـات و مقـام       

  .  )110 : 2ن عربي، جاب( »ستندهواحديت مطلقه 
احاديث بسياري در باب خلقت عالم هسـتي از نـور    

محمدي وارد شده است. براي نمونه در حديث طويلي از 
اميرالمومنين وارد شده است كه اولين موجودي كـه خـدا   
خلق كرد، نور حبيبش محمد (ص) بود و از نور وجود او 
صد و بيست و چهـار هـزار پيـامبر خلـق شـد و سـپس       

ماه، ستارگان،  عرش، لوح، قلم، ملائكه، خورشيد،   ،كرسي
شب و روز، آسمانها و زمين و هر چـه در عـالم خلقـت     

-198: 54،ج 1403موجود اسـت، خلـق شـد (مجلسـي،    
202.(  
نظام آفرينش در فلسفه با صادر نخستين؛ يعني عقـل   

شود و عوالم عقل، مثال و ماده همه تنزلات  اول شروع مي
و اين عقـل اول بـه اعتـراف فلاسـفه،     وجودي او هستند 

همان حقيقت محمدي است، اما در عرفان اسـلامي نظـام   
گيـرد. فـيض    هستي با دو فيض اقدس و مقدس شكل مي

تجلي علمي حق و ظهور او به صورت اعيان ثابته   اقدس،
تجلـي شـهودي و     در حضرت علم است و فيض مقدس،

ن ظـاهره  وجودي حق از طريق اعيان ثابته به صورت اعيا
انـد و اسـم    و ممكنه است. اعيان ثابته مظاهر اسماء الهـي 

كه جامع همه اسماء است، اولـين جلـوه نازلـه    » االله«كلي 
حقيقت محمدي در تعين ثاني است. لذا اسـم جـامع االله،   
عقل اول و اولين جلـوه آن حقيقـت در خـارج از صـقع     



  
  

 81/  مقايسة لوگوس مسيحي (حقيقت عيسوي) و حقيقت محمدي

 

همگـي تجليـات و     ربوبي است و ساير مخلوقات مادون،
   هاي حقيقت محمدي هستند. جلوه
  

  مدبر عالم خلقي و واسطه فيض:) 6
عرفاء انسان كامل را روح عـالم و عـالم را جسـد او     
كند  طور كه روح انسان بدنش را تدبير مي دانند. همان مي

كند. انسـان كامـل    انسان كامل نيز عالم هستي را تدبير مي
و بـه  يك ر ،چون مظهر اسم جامع االله و خليفة الهي است

گيـرد و بـه خلـق     از حق مي ؛حق دارد و يك رو به خلق
يعني واسطه  ؛دهد. اين همان سرّ روح عالم بودن است مي

واسطه عالم  ادر فيض بودن، حق سبحانه از صقع ربوبي ب
 ـ و كند،  ميرا تدبير  عهـده  ه حجت خدا اين وسـاطت را ب
 انسـان كامـل   ةبه واسـط  ،رسد فيضي به عالم مي ردارد. ه
  .است
و سخَّر لكم الليل و النهار و الشـمس و القمـر و   «آيه  

» رات بأمره أنّ في ذلك لآيات لقـوم يعقلـون  النجوم مسخّ
م ريت انسان كامل دارد. همچنان كه امـا باين مد دلالت بر

نحن صنايع االله و الناس بعد صنايع «فرمايد:  صادق(ع) مي
لم كلـّه  فالعـا « گويـد:  عربـي   ابن. )120 :1360كاشاني،( »لنا

الكتاب الجامع فهو للعـالم كـالروح    تفصيل آدم و آدم هو
پـس  «، »فالانسان روح العـالم و العـالم جسـده    .الجسد من

تمام عالم تفصـيل آدم اسـت [و از گسـترش وجـودي او     
ايجاد شده است] و آدم كتاب جامع است. پس نسـبت او  
به عالم، مانند نسبت روح به جسد است. پس انسان روح 

جـامي  . )67 :2ابن عربـي، ج (» ست و عالم جسد آنعالم ا
در وساطت فيض حقيقـت محمـدي كـه همـان حقيقـت      

فهـو عبدللـّه و رب بالنسـبة الـي     «گويـد:   مي ،انسان است

پـس او  «، »و أبنائـه خلفـاء   ةجعلـه خليف ـ   العالم و لـذلك 
[محمد] بنده خداست و رب و تربيت كننده عالم است و 

» فرزندانش را خليفـه قـرار داد  به اين خاطر خداوند او و 
  .)3: 1370جامي،(

  
سريان حقيقت محمدي در كل عالم هستي و علـت   )7

  بقاي آن:
 و عالم جسـد  است حقيقت محمدي چون روح عالم 

عـالم  ايـن  يعني  ؛پود جسد  و همچون روح در تمام تار و
سريان دارد. سرّ مطلب اين اسـت كـه حقيقـت محمـدي     

، با نفس رحماني كـه در تمـام   چون به تعين اول راه دارد
شود و بـدين طريـق    مراحل هستي سريان دارد، متحد مي
 ،گردد. به عبارت ديگـر  در تمام هستي ساري و جاري مي

ــفر دوم    ــدن در ســ ــاني شــ ــس از حقــ ــارف پــ عــ
بالحق) و صعود تا تعين اول و اتحاد بـا   الحق الي الحق (من

) نفس رحماني، در سفر سوم(من الحق الي الخلق بـالحق 
ريزد و در همـه   جهت حقاني خود را در جهت خلقي مي

يابد. و اين معناي كلام اميرالمؤمنين است  عالم سريان مي
طتم فيـه و  االله، أنا جنب االله الذي فـرّ  أنا نقطة باء بسم:«كه 

أنا القلم و أنا اللوح المحفوظ و أنا العرش و أنا السـموات  
  .)118: 1375(قيصري،» و الارضون

بر مبناي وحدت شخصي وجود بر  معرفتهمه اهل  
اند كه مراتب تمام موجودات در قوس نزول از  اين عقيده

تعينات نفس رحماني است كه از آن به حقيقت محمـدي  
كنند و در قوس صعود، حقيقـت انسـان كامـل     نيز ياد مي

 ،داراي همه مظاهر و جامع جميع مراتب اسـت. بنـابراين  
خي آنها همه و همه نَفَس تمام حقايق عقلاني و دقايق برز
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حقيقت انسان كامل است و از ذات او هستند. و در واقع، 
اي از  حقيقت انسان كامل است كه بر حسـب هـر درجـه   

درجات، تعين خـاص و اسـم مخصـوص حاصـل كـرده      
بلكه  ،لذا انسان كامل نه تنها علت ايجاد عالم است است.

 ـ    هستسبب بقاي عالم نيز  ر و فـيض الهـي در پرتـو او ب
  .)40-39 :1382،(ارزگاني ريزد نظام عالم فرو مي

واسطه در  حقيقت عيسوي نيز ،طور كه گذشت همان 
وساطت ه و هر چيز ب«خلقت و خالق جهان هستي است. 

او موجود شد و بدون او هيچ چيز از چيزهايي كه موجود 
در او حيـات بـود و آن   «يافـت.   وجـود نمـي   ،شده است

و همچنـين   )4-1:3(يوحنـا  »حيات روشنايي انسـان بـود  
از تماميت « :رسد موجودات مي هواسطه او به فيض الهي ب

  .)16:1(يوحنا  »او نعمتهاي پي در پي به مجموع ما رسيد
  

8( نبي خدا و ولي  
 ه) و مقيده(عام نبوت و ولايت دو اعتبار دارد: مطلقه 
). نبوت مطلقـه، نبـوتي اسـت كـه از أزل تـا أبـد       ه(خاص

به ايـن نبـوت، از    نايل شدهي نباطلاع  حاصل است و آن
استعدادات جميع موجودات و اعطـاء حـق هـر صـاحب     

طلـب دارد و   يحقي است كـه بلسـان اسـتعدادش از نب ـ   
تعلــيم و تربيــت ازلــي آنهــا كــه ربوبيــت عظمــي ناميــده 

و از اين نبوت از آن جهت كه خبر از حقـايق و   شود. مي
يـز گفتـه   ن» نبـوت انسـاني  «دهـد،   بواطن موجـودات مـي  

شود. صاحب اين نبوت مطلقه، حضرت ختمي مرتبت  مي
اول مـا  «است كه اين كلامشان اشاره بـه ايـن مقـام دارد:    

اولين «، »والطين الماء خلق االله نوري و كنت نبياً و آدم بين
 چيزي كه خداوند خلق كرد، نور من بود و آن هنگام كـه 

 گل آدم از آب و خاك در حال سرشـته شـدن بـود، مـن    
باطن اين نبوت مطلقه، ولايت مطلقـه اسـت    ».پيامبر بودم
 ـست از حصول جميع كمالات در بـاطن و ا كه عبارت ي ل

بـه فنـاء    ، بازگشت آنكه در واقع ،در أزل و بقائش تا أبد
. اين ولايت مطلقه هـم  استعبد در حق و بقائش به حق 

 براي حضرت ختمي محقق بود و هم براي حضرت علي
پيـامبر اشـاره بـه ايـن      سـخن كه ايـن   .ع)( طالب ابي  بن 

أنا و علي من نور واحد و خلق االله روحي و « مطلب دارد:
، »…ابيطالب قبل أن يخلق الخلق بـألفي عـام   بن روح علي

من و علي از نور واحـد هسـتيم و خداونـد روح مـن و     «
علي را هزار سال قبل از اينكه مخلوقات را خلـق نمايـد،   

  ».خلق كرد
سـت از  ا يده يا نبـوت تشـريعي عبـارت   اما نبوت مق 

صفات حق و احكام او كه با تبليـغ   ،اسماء ،خبار از ذاتإ
احكام و تأديب به اخـلاق و تعلـيم حكمـت و سياسـت     
 همراه است. ولايـت مقيـده نيـز بـه همـين قيـاس اسـت       

  .)186 :1360كاشاني،(
يعني  ؛براي هر يك از اين اقسام چهارگانه، يك ختم 

وجـود دارد. نبـوت    ،لاتر از او نيسـت مرتبه عـالي كـه بـا   
جميع انبياء جزئيات نبوت مطلقه و ولايت جميـع اوليـاء   
جزئيات ولايت مطلقه هستند. خاتم نبوت مطلقه حضرت 
محمد(ص) است و خاتم ولايت مطلقه حضرت علي(ع). 

همـه انبيـاء و اوليـاء     أبه عقيده اهل معرفت، اصل و منش ـ
قيقـت محمـدي   ايـن ح  ،حقيقت محمدي است. در واقع

عنصـري بـه حسـب شـرايط و اوضـاع      شئه است كه در ن
ــاء از    ــه صــورت يكــي از انبي ــايي ب ــاعي و جغرافي اجتم
حضرت آدم تا حضرت عيسـي(ع) در آمـده اسـت و در    
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نهايت كمال جلوه آن حقيقت در بدن عنصـري حضـرت   
يابـد و هـر آنچـه در آن     محمد مصطفي(ص) ظهـور مـي  

  شود. ده ميپيا در آن نبي ،حقيقت ازلي هست
  قيصري گويد: 

و ظهور تلك الحقيقه بكمالاتها أولاً، لم يكن ممكنـاً  « 
 ةكل منهـا فـي مرتب ـ   ةخاص ةفظهرت تلك الحقيقه بصور

الزمان و الوقت حسب ما يقتضـيه الاسـم    بأهل ذلك ةلائق
الدهر في ذلك الحـين مـن ظهـور الكمـال و هـي صـور       

  .)128: 1375(قيصري،  »السلام الانبياء عليهم
ظهور حقيقت محمدي به تمام كمـالاتش بـه يكبـاره    «

ممكن نبود. لذا آن حقيقت در هـر زمـاني بـه صـورت و     
اي خاص، متناسب بـا اهـل آن زمانـه و بـر حسـب       مرتبه

آنچه اسم دهر در آن زمان از ظهور كمال اقتضاء مي كرد، 
ظاهر شـد و آن صـور خـاص، صـورتهاي انبيـاء علـيهم       

  ».السلام بودند
گرچه مسيحيان نخسـتين،   ،مقايسه بايد گفت در مقام 

  دانسـتند كـه شـريعت     خـدا مـي   حضرت عيسـي را نبـي
ولي مسيحيت رسمي كه با  ،حضرت موسي را امضا كرده
 حضرت عيسي را نه نبـي  ،عقايد پولس شكل گرفته است

دانند كه بـراي برداشـتن شـريعت     بلكه پسر خدا مي ،خدا
ه اسـت كـه راه   ينـي آورد يمسـيح آ  موسي(ع) آمده است.
 ـ  ،نجات را نـه شـريعت   ت و اتحـاد بـا مسـيح    بلكـه محب

لكن آنها نيز براي حضرت مسـيح مقـام ولايـت     ،داند مي
مسيحيت رسمي، عيسـي (ع) را حامـل و آورنـده     قائلند.

شمارد. آنهـا   داند، بلكه خود او را وحي خدا مي وحي نمي
نيز براي حقيقت عيسوي مقام ولايت تكويني قائل هستند 

  پندارند.   او را منشأ پيدايش عالم هستي مي و

   ت ناسوتيأرابطه حقيقت لاهوتي محمدي با هي) 9
روح محمدي به اعتبار كليت و عدم تقيّد، همان عقل  

اما همين روح به اعتبار تعلق به صورت بشري  ،اول است
ت ناسوتي مغايرتي با عقـل اول و لحـاظ كليـت آن    أو هي

يرت از نوع مغايرت دو حقيقـت  ولي اين مغا ،كند پيدا مي
بلكه مغايرتي است از نوع مغايرت كليّ بـا   ،اين نيستبمت

  ).331: 1374يثربي،( جزئي خويش
مصـباح  مرحوم سيد جلال الدين آشتياني در مقدمـه   

ــه رابطــه حقيقــت محمــدي و وجــود انســاني آن   الهداي
حقيقت را رابطه حقيقت و رقيقت يا نـازل و منـزل بيـان    

اول كه اولـين تجلـي حقيقـت محمـدي در      كند. عقل مي
پس از تنزل به عالم شـهادت و مـاده و     عالم خلقي است،

بعد از ظهور و بروز بـه صـور بسـايط و نـزول بـه عـالم       
معــدني و نبــاتي و حيــواني و اســتقرار در رحــم و طــي  
درجات نباتي و حيواني، لباس انساني بـر تـن كـرد. ايـن     

حقيقـت محمـدي و   موجود انساني تحت تعليم و تربيت 
عين ثابت اوست، چرا كه حقيقـت هـر موجـود عبـارت     

  و تعـين آن حقيقـت،   است از نحوه تعين او در علم حق، 
در علم حق، جامع جميع تعينات و حقايق اسـت. لـذا آن   

نيـاز از معلـم    وجود كامل انساني مستكفي بالـذات و بـي  
بشري است. سر انجام اين وجود كامل در قـوس صـعود   

گردد و عين ثابت خود را مشـاهده   اول متصل ميبه عقل 
كند و نهايتا از باب النهايات هي الرجوع الي البـدايات   مي

به وجود جمعي واحدي و حقيقتي اوسع و اتـم بـه خـتم    
 گــردد نبــوت، بلكــه خــاتم نبــوات و ولايــات ظــاهر مــي

  ).160-159: 1373(آشتياني، مقدمه،
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مراتـب  آشتياني در حكمت نزول حقيقت محمدي به  
  گويند:  پايين تا عالم ماده مي

در سير انسان از مقام حضرت اعيان ثابته و اسـماء و  «
صفات و انصباغ آن حقيقت كليه در قوس نزول به احكام 
ممكنات و اسـتقرار در رحـم، اسـراري اسـت كـه يكـي       

از سفر و سـير و معـراج كـه     _حصول كمالاتي است كه 
دي و رسـيدن  سبب عروج و صعود به اعتبار قوس صـعو 

بـراي آن   -شـود  به مقام وطن اصلي آن حقيقت كليه مـي 
شود. چون ايـن سـير و    وجود تام و فوق تمام حاصل مي

تنزل، علت تحقق قوس دوم وجود است كه بعلاوه ظهور 
ساير ممكنات از عالم غيب به شهود و خارج است و هم 
آن حقيقت كليه از مراتب تنزلات، احاطه بـه مقـام ظـاهر    

متنـزل در ايـن نشـأه      كند. اگر آن حقيقت، يدا نميوجود پ
كند؛ بـه   احاطه تام به جميع مراتب وجود پيدا نمي نشود، 

گردد  اين معنا كه داراي وجودي وسيع و كامل مكمل نمي
شود كه برخـي عـالم مـاده و     كه داراي نشĤت مختلف مي

بعضي از عالم مثال و برخي از عالم عقل؛ و مرتبـه اخيـر   
ر احديت و واحديت و بقاء بـه حـق اسـت بـه     آن فناء د

وجود حقاني. پس وجود كامل تام وجودي را گويند كـه  
-711: 1372(آشـتياني،  »جامع جميـع ايـن نشـĤت باشـد    

712  .(  
  
    نتيجه
از مجموع مطالب ذكر شده كـاملا واضـح و روشـن     

است كه لوگوس يا حقيقـت عيسـوي در كـلام مسـيحي     
يشـتر آنهـا در عرفـان    داراي اوصاف و صفاتي است كـه ب 

شـود. هـر دو    اسلامي بـه حقيقـت محمـدي اطـلاق مـي     

حقيقت، وجودي مجرد و مافوق طبيعـي، ازلـي و ابـدي،    
صادر نخستين، خالق جهان هستي و واسطه فـيض الهـي   
بر عالم مادون، مدبر و حاكم مطلق عـالم ، تجلـي اعظـم    
خدا، داراي علم و قدرت مطلـق همچـون خـدا، حضـور     

و برخوردار از ولايت تكويني هستند. تنها  فعال در جهان
تفاوت آنها در اين است كه حقيقت محمـدي بـه اعتقـاد    

ولــي از نظــر  عرفــاء، مخلــوق و صــادر نخســتين اســت،
حقيقت عيسوي يا پسر خـدا گرچـه از     متكلمان مسيحي،

ولي مخلوق او نيست و هـم ذات   خداي پدر صادر شده،
ديگـر در نحـوه   جوهر با خداي پدر اسـت. تفـاوت    و هم

نزول اين حقيقت به عالم ناسوت است كه مسيحيان قائل 
همچنين تفاوت ديگر در  به تجسدند و عرفا قائل به تنزل.

تفاوت عرفان اسلامي و كلام مسيحي است كـه عرفـا بـا    
توجه به زبان غني و انسجام و اتقان نظـام عرفـان نظـري    
 خود اين حقايق را با اصطلاحات پر مغـز و بـه صـورت   

اند، ولي در كلام مسيحي چنـين   يك نظام متقن بيان كرده
شود و صرفا با بيان معمول غيـر فنـي    نظامي مشاهده نمي

   بيان شده است.
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